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می‏شود، می‏توانم

شهید حسن شفیع‏زاده
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باید با حاج‌عباس حرف می‌زدم؛ می‌دونستم اگه ایشون راضی بشه، کار تمومه.
حاج‌عباس، یادگارِ باصفای جبهه و جنگ بود و تقریباً حرف اول و آخر رو توی 

مسجد محله، ایشون می‌زد. برای همین مستقیم رفتم پیش خودش.
_ حاجی سلام!

حاج‌عبـاس کـه بـا پیچ‌گوشـتی افتاده بـود به جـون رادیـوی رنگ‌ورورفته‌ش، 
سرش رو آورد بالا و با لبخند گفت: »سلام به‌روی ماهت آقاجواد. چطور مطوری؟«

نشـاط و شـوخ‌طبعی‌های حاجی زبانزد بود و همین باعث می‌شـد هیچ‌کس 
باهاش غریبی نکنه.

_ حاجی یه زحمت داشتم براتون.
_ تو جون بخواه، کیه که بده؟ ]و خندید[

منـم لبخنـد زدم و گفتـم: »راسـتش می‌خـوام یـه کود شـیمیایی تولیـد کنم و 
اختراعـم رو بفرسـتم واسـه فدراسـیون جهانـی مخترعـان تا هم پرچم کشـورمون 

بره بالا و هم به کشاورزی کمک کرده باشم و هم طلا بگیرم.«
منتظر بودم حاج‌عباس هم مثل بقیه شروع کنه به مسخره‌کردن. آخه هرجا 
اینو می‌گفتم، بهم می‌خندیدن؛ اما برخلاف تصوراتم، یهو حاجی از جاش بلند شد 

و بااشتیاق گفت:
_ دمت‌گرم باباجون! مطمئنم می‌تونی. همه‌جوره روی کمک من حساب کن!
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توقـع چنیـن واکنشـی رو نداشـتم؛ نهایتش فکـر می‌کردم حاج‌عبـاس بااکراه 
راضـی بشـه چنـد روزی رو توی مسـجد کار کنـم؛ برای همین با تعجـب و البته کمی 

ذوق‌زدگی گفتم:
_ من برای انجام آزمایش‌هام نیاز به باغچه دارم. خونۀ خودمون آپارتمانه، 

توی مجتمع‌مون هم باغچه.
هنـوز جملـه‌م تموم نشـده بود کـه حاج‌عباس گفت: »همین باغچۀ مسـجد 
دربسـت در اختیـارت، هـم باصفاسـت، هـم غیـر از اوقـاتِ نمـاز کسـی اینجا نیسـت. 
از همیـن امـروز هـم می‌تونـی کارت رو شـروع کنـی. هرکسـی هم بهت گیـر داد، بگو 

حاج‌عباس گفته.«
واقعـا ایـن اشـتیاق و عجلـۀ حاج‌عبـاس طبیعـی نبـود؛ رفتـارش مثـل مدیـر 
پروژه‌ای می‌موند که دوس داشت همین فردا کارش نتیجه بده. توی افکار خودم 

بودم که حاجی گفت:
_ حـالا ایـن کـودی کـه می‌خـوای تولیـد کنـی، چـه فرقـی بـا کودهـای بـازار داره 

جوادجون؟
_ خُب کودهای زیادی تولید شده، ولی من با تغییراتی توی ترکیبات کود، هم 
مقاومـت گیاه‌هـا رو در برابـر آفت‌هـا و قارچ‌ها بالا می‌برم، هـم محصولات درختان 

رو تا حد زیادی افزایش می‌دم.
_ به‌به! پس حسـابی بابرکته؛ بدو، بدو وقت رو از دسـت نده. برو وسـایلت رو 

بیار. یا علی بگو و کارت رو شروع کن.
از حمایت و اشـتیاق حاج‌عباس روحیه گرفتم. همون لحظه رفتم و وسـایلم 
رو آوردم؛ اما تا وارد حیاط مسجد شدم، کنجکاوی‌ها شروع شد. هرکی برای نماز 
میومد، ازم می‌پرسـید: »جریان چیه؟« منم بااشـتیاق براشـون توضیح می‌دادم؛ 
امـا تـا می‌فهمیـدن می‌خـوام یـه کـود مخصـوص تولیـد کنم، از نگاه‌شـون هـزار تا 
ناباوری می‌ریخت؛ حتی توی چهرۀ اونایی که می‌گفتن: »ان‌شاءالله موفق باشی« 
هم، یه تو نمی‌تونیِ بزرگ می‌دیدم. راسـتش این نگاه‌ها و این ناباوری‌ها به‌مرور 
داشت امید رو ازم می‌گرفت. با خودم گفتم: »نکنه واقعاً نتونم؟ وای! اگه زحماتم 
نتیجـه نـده، چطـوری سـرم رو بلنـد کنـم تـوی محلـه؟« ایـن فکروخیال‌هـا داشـت 
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حسـابی منو می‌ترسـوند و توی دلم رو خالی می‌کرد که یه اتفاق تلخ، تیر خلاصی 
شد به قلبِ تموم انگیزه‌هام. داستان از این قراره که یه روز، حسابی گرم کار بودم 
و اصلاً حواسم نبود وقت نماز شده؛ برای همین نرسیدم خاک‌هایی که ریخته بود 

توی کف حیاط رو جمع کنم. یکی از نمازگزارها اومد و با عصبانیت گفت:
_ چـی‌کار کـردی پسـر؟ ایـن خاک‌هـا رو چرا ریختی اینجا؟ مسـجد کـه جای این 
کارها نیست بچه. تو درس‌های مدرسه‌ت رو بخون؛ نخواستیم چیزی اختراع کنی.

تموم خستگی اون چند هفته به تنم موند. مثل کسی که دنیا رو سرش خراب 
شده، رفتم یه گوشه و زانوی غم بغل کردم. سرم رو گذاشته بودم روی پاهام که 
احسـاس کردم یکی کنارم ایسـتاده. حاج‌آقا هاشـمی، امام‌جماعت مسـجد بود. 
بنده‌خـدا از پنجـرۀ دفتـر مسـجد، برخورد اون آقا رو دیده بود و حالا با یه اسـتکان 

چایی و یه ظرف شکلات اومده بود از دلم دربیاره.
ع نوجوون محله! _ سلام بر مختر

خیلی سرد جوابشون رو دادم و زل زدم به یه گوشه.
حاج‌آقا کنارم نشست و گفت: »نبینم کم بیاری آقاجواد!«

_ هیشـکی بـاورش نمی‌شـه مـن می‌تونـم حاج‌آقـا. اون‌قـدر ایـن چنـد روز 
برخوردهای سرد دیدم که حسابی توی دلم خالی شده.

حاج‌آقـا اسـتکان چایـی رو داد دسـتم و گفـت: »وقتـی جادوگرهـای فرعـون 
عصاهـا و ریسمون‌هاشـون رو بـا جـادو تبدیـل به مـار کردن، حضرت موسـی توی 
نتَْ 

َ
َفْ< نتـرس، >إنَِّكَ أ تَخَ

َ
دلـش خالـی شـد. بلافاصله خـدای متعال بهش گفـت: >لَا

< تـو چیـزی داری کـه برتـره. بعـد حضـرت عصاش رو به امر خـدا انداخت و مار  عْْلَىَ
َ ْ
الْأ

بزرگی شد و ورق برگشت.«
حاج‌آقـا، شـکلاتی رو گرفـت جلـو صورتـم و گفـت: »قـرآن اومده تا به ما سـبک 
زندگـی یـاد بـده پسـرم؛ پـس ایـن آیـه بـرای تو هم کـه می‌گی تـوی دلم خالی شـده 
< تو توانی داری  عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
َفْ<، نترس آقاجواد، >إنَِّكَ أ تَخَ

َ
هست؛ داره بهت می‌گه >لَا

که برتر از این حرف و حدیث‌هاست.«
بعد هم دستش رو گذاشت روی شونه‌م و گفت: »حاج‌عباس اگه باور نداشت 

که تو می‌تونی، این همه سفارشت رو به من و هیئت‌امنای مسجد نمی‌کرد.«



120

_ راستی حاج‌عباس کجاست؟ چرا ندیدمش اصلاً؟
_ کار مهمی براش پیش اومد و مجبور شـد بره سـفر. فردا برمی‌گرده. حالام 

پا شو وضو بگیر که کم‌کم وقت نمازه.
حرف‌های حاج‌آقا امید رو بهم برگردوند. راست می‌گفت؛ بالاخره من رتبۀ اول 

المپیاد شیمی کشور بودم و نباید توانم رو دست‌کم می‌گرفتم.
]روز بعد[ حاج‌عباس از سفر برگشت و با اومدنش دیگه هیشکی باهام کاری 
نداشت؛ البته بعدها فهمیدم یه عده به‌خاطر حمایتش از من، حسابی سرزنشش 

کردن؛ اما بنده‌خدا تمام‌قد پُشتم دراومده بود.
خلاصه تلاش‌هام زیر سایۀ حمایت حاج‌عباس نتیجه داد و موفق شدم کود 
رو بسـازم. وقتـی باهـام تمـاس گرفتـن و گفتـن مـدال طالی IFIA1 رو گرفتی، توی 
پوست خودم نمی‌گنجیدم. اصلاً نفهمیدم کی برای دریافت جایزه رفتم سوئیس 

و کی برگشتم، بس که لحظاتِ شیرینی بود.
]برگشـت بـه ایـران[ حاج‌عبـاس بـرام سـنگ‌تموم گذاشـته بـود. از چراغونـی 
مسـجد گرفتـه تـا بنـر و پخـش شـیرینی. به‌قـدری خوش‌حـال بـود کـه انـگار پسـر 
خودش این موفقیت رو کسـب کرده. بعداز مراسـمِ اسـتقبال هم منو برای ناهار 

دعوت کرد خونه‌شون.
]منـزل حاج‌عبـاس[ واردِ یه اتاق شـدیم شـبیه سـنگر؛ اتاقی کـه درودیوارش 
پُـر بـود از عکس‌های شـهدا. حاجی دسـتم رو گرفـت، برد جلوی یه قـاب که از بقیه 

بزرگ‌تر بود و با بغض گفت: »حسن‌آقا! جبران کوچیک منو بپذیر.«
بعـد هـم درحالی‌کـه سـعی می‌کرد جلو اشـک‌هاش رو بگیره، رو بـه من کرد و 

ادامه داد:

ایشـون شهید حسن شفیع‌زاده‌سـت، بنیان‌گذار توپخانۀ سپاه. زمان 
جنگ، کمبود اسلحه و مهمات بیداد می‌کرد. هیچ کشوری هم به‌خاطر 
تحریم حاضر نمی‌شـد تجهیزات جنگی بهمون بفروشـه. اگه هم کسی 
پیـدا می‌شـد، بـا هـزار ترس‌ولـرز، تجهیـزات اولیـه‌ای مثـل سـیم‌خاردار 
بهمون می‌داد. توی همچین شرایطی که اکثر بچه‌های جنگ فقط به 

فدراسیون بین‌المللی انجمن‎های مخترعان.  	.1
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کلاش و ژ-3 و توپای غنیمتی فکر می‌کردن، حسـن‌آقا به فکر سـاخت 
قبضـۀ تـوپ افتاد. هرکسـی فهمید شـروع کـرد به آیۀ یـأس خوندن.«1 
منـم یکـی از اونـا بودم که مـدام بهش طعنه مـی‌زدم و می‌گفتم: »این 
کار نشدنیه، عمرت رو تلف نکن.« اما حسن یه‌تنه در مقابل تموم این 
حرف‌هـای نومیدکننـده ایسـتاد و محکـم گفـت: »مـا ایـن کار رو انجـام 
می‌دیـم.« واقعـا هـم با رفیقاش وایسـاد و سـاخت. بعدها کاتیوشـای 

122رو هم نمونه‌سازی کردن.2

حسـن  »وقتـی  گفـت:  بـود،  شـده  جـاری  اشـکش  درحالی‌کـه  حاج‌عبـاس 
شـهید شـد، خیلـی دلـم سـوخت کـه چـرا بـا طعنه‌هـام اذیتش کـردم. بـرای همین 
سال‌هاسـت دنبال راهی واسـه جبران اشـتباهات اون روزهام بودم که تو اومدی 
و گفتـی می‌خـوای کـود تولیـد کنـی. منم دیدم بهتریـن فرصته که بـا حمایت از تو، 

حمایت‌نکردن از حسن‌آقا رو جبران کنم. امیدوارم ازم قبول کنه.«
تـازه دلیـل اشـتیاق روز اولِ حاج‌عبـاس و شـادی روز اسـتقبالش رو فهمیـدم. 
خوش‌حال بودم که تونستم روسفیدش کنم؛ اما با خودم گفتم: »من کجا، شهید 
شـفیع‌زاده کجا؟« من با نگاه‌های سـرد مردم تو دلم خالی شـد و اگه حاج‌عباس 
و حاج‌آقا هاشمی نبودن، جا می‌زدم؛ اما شهید شفیع‌زاده با دست‌خالی و وسط 

جنگ، محکم جلوی سرزنش‌ها ایستاد و کم نیاورد.
توی همین افکار بودم که حاج‌عباس ادامه داد:

اگه شهید شفیع‌زاده هیچ‌وقت کم نیاورد، واسه اینه که خودباوری‌ش 
محصـولِ خدابـاوری‌ش بـود؛ یعنـی از هـر فرصتـی بـرای قوی‌شـدنِ 
ارتباطش با خدا استفاده کرد. رفیقش می‌گه: »حسن‌آقا دائم‌الوضو 
بـود. با ماشـین داشـتیم می‌رفتیم سـمت قـرارگاه که وقت اذان شـد. 
بهـم گفـت: نگـه دار، همین‌جـا نمـاز می‌خونیـم. فقـط ده دقیقـه راه 
مونده بود تا برسـیم قرارگاه؛ اما حسـن‌آقا که نمی‌خواسـت نماز اول 

»شـهدای علـم و اخالق« مجموعـه خاطـرات کوتـاه از شـهدای علمـی به‌همـراه سـیرۀ اخلاقـی  	.1
ایشان از مؤسسۀ فرهنگی مطاف عشق.

همان. 	.2
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وقتش به تأخیر بیفته، توی همون بیابون برهوت ایستاد به نماز.«1

بلـه پسـرم! حسـن‌آقا اون‌قـدر غـرقِ بندگی خـدا بود کـه حتـی موفقیت‌هاش 
رو هـم لطـف خـدا می‌دونسـت، نه حاصل زحمـاتِ خودش. یکـی از رزمنده‌ها توی 
عملیات کربلای5 به حسـن‌آقا گفت: »یادته روزهای اول جنگ، روزانه فقط سـه تا 
گولۀ خمپارۀ 120 سـهمیۀ شـما بود؟ حالا هفتصد قبضۀ توپ تحت امر شماسـت 
و روزانه ششـصد موشـک کاتیوشـا شـلیک می‌کنین. همچین روزی رو توی خواب 
می‌دیـدی؟« حسـن‌آقا جـواب داد: »خـدا اون روزهـا رو پیـشِ روی مـا قـرار داد تـا 
لیاقتمون رو امتحان کنه و میزان اسـتقامت و اخلاصمون رو بهش نشـون بدیم. 
خـدا رو شـکر می‌کنـم کـه مـا رو قابـل دونسـته و بـرای دفـاع از دینـش، گوشـه‌ای از 

قدرتش رو به‌وسیلۀ ما به ظهور رسونده.«2
آره آقاجواد! تو هم باید بدونی سـختی‌های توی مسـیرت امتحانه و اون‌قدر 
رابطـه‌ت رو بـا خـدا قـوی کنـی کـه از هیچـی نترسـی و بـا تکیـه بـر توانایی‌هـات بـه 

موفقیت‌های بزرگ برسی.
َفْ إنَِّكَ   تَخَ

َ
ایـن جملـۀ حاج‌عبـاس منو یـاد حرف‌های حاج‌آقا هاشـمی و آیـۀ >لَا

< انداخـت؛ آیـه‌ای که باعث شـد ترس رو بذارم کنار و بـا تکیه بر توانم، به  عْْلَىَ
َ ْ
نـْتَ الْأ

َ
أ

طلای جهانی برسم.
چقـدر حـال دلـم خـوب شـد توی اون اتـاق. همون‌جا عهد بسـتم مثل شـهید 
شفیع‌زاده با تکیه بر توانم و بدون هیچ ترسی به کشورم خدمت کنم و این توصیۀ 
حاج‌عبـاس رو فرامـوش نکنـم کـه خودبـاوری محصول خداباوریه و باید بیشـتر از 
نـس با قرآن و هر کار خیری که 

ُ
قبـل رو بیـارم بـه نمـاز اول وقت، احترام به والدین، ا

منو مثل حسن‌آقا به خدا نزدیک می‌کنه.

همان. 	.1
خبرگزاری حوزه. 	.2


